
نگار راد| خبر ساخت فيلمى درباره شمس 

و مولانــا به خودى خــود مى تواند براى 
علاقه مندان سينما جذاب باشد، حال اگر 
نام فردى چون حسن فتحى، كارگردان 
موفق سينما و تلويزيون، نيز پشت ساخت 
اين فيلم قرار بگيــرد، حس كنجكاوى 
مخاطب بيش از پيش برانگيخته مى شود. 
فتحى كه تجربه ســاخت ســريال هاى 
موفق «شب دهم»، «مدار صفردرجه»، 
«ميوه ممنوعــه» و «شــهرزاد» را در 
كارنامه دارد، اين بار به ســراغ ســاخت 
فيلمى سينمايى درباره شمس و مولانا 
رفته  است؛ فيلمى با نام «مست عشق» 
كه توليد مشــترك ايران و تركيه است 
و به برشــى از زندگى شمس و مولانا در 
شمس و قونيه مى پردازد. با وجود تمام 
جذابيت هاى اوليه، ايــن فيلم از ابتداى 
مراحل پيش توليد دچار حواشــى شد. 
همان طور كه به تفصيل به اين موضوع در 
«تالار فرهنگ» شهرآرا در تاريخ 4مهر98 
پرداخته شد، در ابتدا نام شهاب حسينى 
به عنوان بازيگر نقش شمس آورده شد و 
اينكه نقش مولانا را يك بازيگر اهل تركيه 

ايفا خواهد كرد؛ خبــرى كه انتقادهاى 
بسيارى را به مصادره شدن مولانا توسط 
كشور تركيه به همراه داشت اما درنهايت 
با اعلام نام پارســا پيروزفر براى ايفاى 
نقش مولانا، اين جنجــال ختم به خير 
شــد. بعد از آن آيت ا... مكارم شيرازى و 
آيت ا... نورى همدانى اعــلام كردند كه 

ســاخت فيلم و ســريال درباره شمس 
تبريــزى و مولانا به دليــل ترويج فرقه 
صوفيه حرام اســت؛ اظهارنظرهايى كه 
واكنش وزير فرهنگ وارشــاد اسلامى را 
به دنبال داشــت: «به طور طبيعى مسير 
اســتفتا از مراجع تقليد، مســير كسب 
نظر آن هاســت و طبعا ايــن نظرات نيز 

قابل احترام اســت، اما قوانين كشــور 
مسير خود را طى مى كند.» سيدعباس 
صالحى همچنين در صحبت هاى خود به 
سريال ها و فيلم هاى بى شمارى كه پيش 
از اين در صداوسيما درباره شخصيت هاى 
شمس و مولانا ساخته شده  است، اشاره 
كرد. او همچنين يادآورى كرد كه فيلم 

«مست عشــق» در داخل ايران ساخته 
نمى شود، از اين رو مسير فيلم هايى را كه 
در داخل ساخته مى شوند، طى نمى كند 
و طبعا امكان بررســى فيلم نامه و ساير 
جزئيات آن در سازمان سينمايى فراهم 
نيست. با وجود اظهارنظرهاى وزير ارشاد 
در فضــاى مجازى، شــايعه توقيف اين 
فيلم و منتفى شــدن ساخت آن پررنگ 
شــده  بود كه درنهايت انتشار عكسى از 
شهاب حسينى در پشــت صحنه فيلم 
«مست عشق» نشان داد كه با وجود تمام 
حاشيه هاى ايجادشده، فيلم درحال طى 
مراحل ســاخت و پيش توليدش است؛ 
فيلمى كه اگر خوب به آن پرداخته شود، 
مى تواند در معرفى بيشتر شمس و مولانا 
به مردم و به ويژه نســل جوان تاثيرگذار 
باشــد. حال بايد منتظر ماند و ديد كه 
دركنار هم قرار گرفتن بازيگران توانمندى 
چون پارسا پيروزفر و شهاب حسينى و 
هدايت كارگردان خوش سابقه اى چون 
حسن فتحى مى تواند فتح بابى در صنعت 
فيلم سازى ايران باشــد يا اتفاق ديگرى 

رقم خواهد خورد. 

گروه هنر| در چند روز گذشــته خانه 

هنرمندان مشــهد با دعوت از گروهى 
از طراحان گرافيك مشهدى درصدد 
احداث «خانه گرافيك مشهد» برآمده 
است؛ تصميمى كه اگر سمت و سوى 
درســتى را پيــش بگيــرد، مى تواند 
نويددهنــده اتفاقــات خوبــى براى 
گرافيك و از همه مهم تر هويت بصرى 
شهر مشهد باشد.   به گزارش شهرآرا، 
در اين نشســت كه چهارشنبه هفته 
گذشــته در خانه هنرمندان مشــهد 
برگزار شــد، جمع زيادى از طراحان 
گرافيك و چهره هاى شــاخص هنرى 
و استادان دانشــگاه درمورد جزئيات 
تاســيس «خانــه گرافيك مشــهد» 
مشــورت و هم فكــرى كردنــد و نيز 
هيئت موسس «خانه گرافيك مشهد» 
مشخص شد تا پيش نويس اساس نامه، 
تنظيم گردد و پس از ارسال آن براى 
اعضاى جلســه به منظور جمع بندى 
نهايى، بــا برگزارى نشســتى، فرايند 
اجرايــى خانه گرافيك مشــهد اعلام 

شود.
به گفته صدرا يوسفى، مديرعامل خانه 
هنرمندان مشــهد، بستر شكل گيرى 
و نهايى شدن مصوبات خانه گرافيك 
مشــهد، با تاســيس خانه هنرمندان 

فراهــم شــده اســت تا رشــته هاى 
تخصصى هنــرى بتوانند ظرفيت ها و 

توانمندى هاى خود را نشان بدهند.
در ادامه اين نشست مهدى يك پسر، 
طراح گرافيك، گفت: ســال ها آرزوى 
هنرمندان رشــته گرافيك، برگزارى 
چنين جلسه اى بود كه به همت خانه 
هنرمندان به تحقق پيوست: «اميدوارم 
برنامه ريزى هــاى صورت گرفته ادامه 
يابد و بــا راه اندازى خانــه گرافيك، 
هنرمندان اين رشــته به اهداف خود 

نزديك شوند.» 
همچنين مهدى اشــراقى، گرافيست 
نــدازى خانــه  پيش كســوت، راه ا
گرافيك را اقدام ارزشــمندى دانست 
و گوشــزد كرد: راه انــدازى اين خانه 
نياز به آسيب شناســى دارد كه در اين 
هم انديشى، فرصت چنين كارى پيش 
نيامد، بنابراين نياز اســت كه جلسات 

ديگرى در اين زمينه برگزار شود.
مصطفى معمى وند، نيــز ديگر طراح 
گرافيكى بود كــه در اين باره اظهارنظر 
كرد و گفت: راه انــدازى خانه گرافيك 
اتفــاق مباركى اســت و بايــد براى 
هنرمندان، پشــتوانه حقوقى داشــته 
باشد: «خانه گرافيك بايد اعتبار داشته 

باشد و فعاليت آن مثمرثمر باشد.» 

حانیه نصیری| از مشكلاتى كه 
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روزمرگى براى ما درپى دارد، 
دنيــاى  بــه  بى توجهــى 
شگفت انگيز اطرافمان است. ما 
فرامــوش كرده ايــم كــه 
موجوداتى شــگفت انگيز در 
دنيايى شگفت انگيزتر هستيم؛ 
ياســتين گوردر-نويســنده نروژى- 
مى نويسد: «اگر نوزادها مى توانستند 
حرف بزنند بــدون ترديــد از دنياى 
خارق العاده اى كه به آن پا گذاشته اند 
مى گفتنــد... اما آدم بزرگ هــا دنيا را 
پديده اى بديهى مى دانند. آن ها تا به ابد 

به خواب روزمره فرورفته اند.»
خوب اســت كه از خودمان بپرســيم 
كه چقــدر براى جــدا كــردن خود 
از روزمرگى هــا تــلاش كرده ايــم. 
چقــدر از اتفاقــات كوچــك دنيــا 
لــذت برده ايــم؟ و چقــدر در اكنون 

زيسته ايم؟
الكســيس زوربــا شــخصيت كتاب 
«زوربــاى يونانى» نوشــته «نيكوس 
كازانتزاكيس» اســت. زوربا نه نگرانى 
آينده را دارد و نه در گذشته جا مانده 
است بلكه حتى گذشته را نيز فراموش 
مى كند، او در حــال زندگى مى كند و 
از لحظات زندگى اش لــذت مى برد، 
وقتــى پايكوبــى مى كند يا ســنتور 
مى نوازد چنان سرمســت مى شود كه 
جز آن بــه چيز ديگرى نمى انديشــد 
و درواقع تنها چيزى كــه زوربا به آن 
وابسته است همين ســنتورش است 
كه هيچ گاه آن را از خود جدا نمى كند، 
او دراين باره مى گويــد: «من از وقتى 
ســنتور زدن ياد گرفته ام آدم ديگرى 
شــده ام. وقتى غمى به دلم نشسته يا 
در زندگى عرصه بر من تنگ شده باشد 
ســنتور مى زنم و حــس مى كنم كه 
سبك تر مى شوم. وقتى به سنتور زدن 
مشغولم با من صحبت هم بكنند چيزى 
نمى شــنوم و اگر هم بشنوم نمى توانم 
حرف بزنم. البته دلــم مى خواهد ولى 
نمى توانم.» در شــخصيت زوربا فراز و 

نشيب هاى بسيارى اســت ولى حتى 
وقتى با او موافق نباشيد هم دوستش 
داريد. براى نمونه،  اگر طرفدار حقوق 
زنان باشــيد و به نگاه منفــى او به زن 
نقد داشــته باشــيد، بــاز نمى توانيد 
زوربا را دوست نداشــته باشيد. اويى 
كه نگاهــى بســيار منفى بــه زن ها 

دارد . 
«زورباى يونانى» از زبان نويســنده اى 
روشــنفكر و جوان روايت مى شــود. 
فردى جســت وجوگر كه در كتاب ها 
به دنبال يافتن حقيقت و معناى زندگى 
و تحقيق درباره بوداســت. او تصميم 
مى گيرد به شيوه متفاوتى زندگى كند، 
بنابراين براى استخراج زغال سنگ به 
جزيره كرت مــى رود. در آنجا با زوربا 
آشنا مى شود و چون زوربا در كار معدن 
تجربه اى دارد او را به عنوان سركارگر 
برمى گزيند. اين جــوان كتاب خوان 
درپى همنشــينى با زوربــا تجربه اى 

متفاوت را از سر مى گذراند.
زوربا به او و البته به خواننده اش درس 
شاد زيستن مى دهد؛ به شما مى آموزد 
كه لازم نيست براى شاد زيستن كامل 
باشــيد يا براى يافتن معناى زندگى 
در كتاب هــا، خودتان را گــم كنيد. 
او به شــما بــدون تعصب زيســتن را 
مى آمــوزد تا با رهايــى از بند ماديات 
شاد زندگى كنيد و از لحظات زندگى 
نهايت اســتفاده را ببريــد، مانند يك 
نوزاد طورى به جهان بنگريد كه گويى 
براى اولين بار است كه آن را مى بينيد؛ 
همان گونه كه زوربا به جهان مى نگرد: 
«چيزهايى كه براى ما عادى هستند و 
ما از آن ها بــه بى اعتنايى مى گذريم، 
بــراى زوربــا بــه صــورت معماهاى 
وحشتناكى جلوه مى كنند... زوربا هر 
روز همه چيز را انگار بار اول اســت كه 

مى بيند.»
اين رمــان را انتشــارات خوارزمى با 
ترجمه شيرين و روان زنده ياد محمد 
قاضى در 438 صفحه به چاپ رسانيده 

است. 

مأموران جمع آورى زبالــه و رفتگران 
تركيــه اى بــا جمــع آورى چندين 
تن كتاب از ســطل هاى زباله ســطح 
شهر يك كتابخانه تشــكيل داده اند. 
خبرگزارى ايسنا گزارشــى به نقل از 
اينترســتينگ اينجنيرينگ منتشــر 
كرده اســت كه در آن نوشــته است: 
كتاب هــا از مهم تريــن ابــزار براى 
ثبــت تاريخ و حفظ دانش محســوب 
مى شــوند، با اين حال معمولا پس از 
آنكه اطلاعاتشــان ديگر براى خواننده 
جذابيت نداشــته باشــد دور انداخته 
مى شوند؛ اين يعنى روزانه هزاران كتاب 
در سيستم گردش زباله اى كشورهاى 
سراســر جهان ازبين مى رود، اما يك 
گروه از رفتگران و مأموران جمع آورى 
زباله در آنكارا اميدوارنــد بتوانند اين 
حقيقت تلخ را تغييــر دهند. آن ها به 
يكديگر پيوســتند و با كمك همديگر 
يك كتابخانه عمومى از كتاب هايى كه 
قرار بود به زباله دان هاى بزرگ شــهر 
منتقل شــوند، افتتاح كردند. آن ها با 
اعتقاد به اينكه زباله يك فرد مى تواند 
گنجينه فرد ديگرى باشد، سعى دارند 

تاريخ و دانش را حفظ كنند.
مأموران جمــع آورى زباله ماه ها زمان 
صرف جمــع آورى كتاب هايى كردند 
كه در سطل هاى زباله سطح شهر رها 
شده بودند. اقدام اين گروه قدردانى و 

توجه ساكنان را به دنبال داشت. برخى 
از ساكنان مناطق مختلف آنكارا براى 
تشويق اين اقدام مأموران جمع آورى 
زباله، تعدادى كتاب به كتابخانه آن ها 

اهدا كردند.
در ابتــدا، اســتفاده از ايــن كتابخانه 
تنهــا بــراى كارمندان شــهردارى و 
خانواده هايشان مقدور بود، اما پس از 
افزايش تعداد كتاب ها و بيشــتر شدن 
محبوبيت كتابخانــه در بين مردم، از 
سپتامبر سال 2018 درهاى آن به روى 

عموم مردم باز شد.
اكنــون بيــش از 6000 كتــاب از 
حوزه هاى مختلف در ايــن كتابخانه 
وجود دارد. حتى بخــش آثار كودكان 
و كتاب هــاى مصــور نيــز در ايــن 
كتابخانه كتاب هــاى فراموش شــده 
راه انــدازى شــده اســت. مأمــوران 
جمع آورى زباله پــس از طى مراحل 
مختلف بــراى اخذ مجوز، توانســتند 
يك كارخانه متروكه را به عنوان محل 

احداث اين كتابخانه انتخاب كنند.
حالا اين مكان به تمامى علاقه مندان 
كتاب هايــى را بــه مــدت 2 هفتــه 
امانــت مى دهــد. همچنيــن يكى از 
مســئولان آنكارا مى گويد: با احداث 
ايــن كتابخانه و اســتخدام كارمندان 
تمام وقت، فرصت هاى شغلى جديدى 

فراهم شده است. 
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شادی های کوچک زوربایی 
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گروه هنر| تــا به امروز شــهرآرا چندين 

گزارش  پيگيرانه درباره برگزار نشــدن 
انتخابــات انجمن هنرهاى تجســمى و 
تشــكيل اين انجمن منتشر كرده  است؛ 
انتخاباتــى كه در يك ســال گذشــته 
برگــزارى اش بارها به دلايــل مختلفى 
چون بازگشــايى مدارس يــا هم زمانى 
با ايام عــزادارى به تعويق افتاده  اســت. 
درنهايت در آخرين اخبار منتشرشــده، 
تاريخ 11مهر به عنوان زمــان برگزارى 
انتخابات هيئت مديــره انجمن هنرهاى 
تجســمى اعلام شــد. حال در آســتانه 
برگزارى انتخابات، ســرانجام محمدرضا 
محمدى، معاون هنرى سينمايى اداره كل 
فرهنگ وارشاد اسلامى خراسان رضوى، 
پيامــى را در كانــال انجمــن هنرهاى 
تجسمى اســتان منتشــر و بر برگزارى 
انتخابات در تاريخ اعلام شده تاكيد كرده  
اســت. در بخشــى از پيام او آمده است: 
«با اســتعانت از خداوند بزرگ و پس از 

دوره اى طولانى و عبــور از ناملايمات به 
مــدد اعتماد جامعه هنرهاى تجســمى 
اســتان بــه هيئــت موســس انجمن 
هنرهاى تجسمى، با برگزارى دو مجمع 
عمومى، اســاس نامه انجمــن هنرهاى 
تجســمى اســتان به تصويب رســيد و 
پس از آن زمينــه انتخابات هيئت مديره 
انجمــن هنرهــاى تجســمى اســتان 
براى نخســتين بار در خراســان رضوى 

فراهم شد. 
در ايــن راســتا هنرمندان تجســمى 
در همه شــهرهاى اســتان، بعدازظهر 
پنجشنبه11مهر پاى صندوق راى رفته 
و كانديداهــاى مدنظر خــود را انتخاب 
خواهند كرد.» حال باتوجه به صحبت هاى 
معاون هنرى ســينمايى ارشاد، بايد ديد 
ناملايماتى كه او از آن ها ياد كرده است، 
آيا بار ديگر تكرار نمى شــوند و درنهايت 
وضعيــت انجمــن هنرهاى تجســمى 

تعيين تكليف مى شود يا خير؟ 

یوسف بینا|  هشتم مهرماه روز 
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مولاناســت.  بزرگداشــت 
جلال الدين محمــد بلخى، 
شاعر و عارف ايرانى قرن هفتم 
هجرى، يكــى از بزرگ ترين 
شاعران تاريخ ايران و نيز يكى 
از عرفاى نام دار تاريخ اســلام 
اســت كه به حق بايد او را شــاعرى با 
وسيع ترين مشرب فكرى و بى كرانه ترين 
جهان هنرى بدانيم. استاد محمدرضا 
شفيعى كدكنى او را «شاعرترين شاعران 
جهان» مى خواند، اســتاد محمدعلى 
اسلامى ندوشــن او را يكــى از «چهار 
ســخن گوى وجدان ايران» مى نامد و 
بعضى ها مى گويند بايد هزاره ســوم را 
«هزاره مولانــا» بدانيم. درباره اين مرد 
بزرگ بسيار گفته اند و شنيده ايم، اما در 
اين نوشــتار برآنيم دربــاره «مولانا و 
موسيقى» سخنى را با مخاطبان در ميان 
بگذاريم؛ از يك سو مى توان درباره ارزش 
موسيقى شــعرى ســروده هاى مولانا 
سخن گفت و از سوى ديگر، با توجه به 
آثار آهنگ ســازان و خوانندگان بزرگ 
معاصر بــا اشــعار مولانا مى تــوان به 
قابليت هاى موسيقيايى اين سروده ها 

بيشتر پى برد.

 در مدار ثابت عشق

استاد محمدرضا شــفيعى كدكنى كه 
فصلى از كتاب مهم و مشــهور خود با 
نام «موسيقى شعر» را به بررسى شعر 
مولانا از اين منظر اختصاص داده است، 
درباره موسيقى شعر مولانا مى نويسد: 
«در اشــعار مولانا كه هر لحظه در آن 
سياره اى از تجارب ناب روحى او در مدار 
ثابت عشق طلوع مى كند و حركت اين 
ســيارات بر اين مدار ثابت، كهكشانى 
از نور و ســرور و حضــور مى آفريند، 
نيروى جاذبه بى گمــان نيروى جاذبه 
موسيقى اســت كه همه عناصر شعر 
را در طيف مغناطيســى خويش نظام 
و تقارن مى بخشد و نســبت تركيبى 
و هندســه زبان شــعر را در گستره اى 
به پهناى هستى با موج ها و اوج هايش 
در سيطره خويش نگاه مى دارد. غزليات 
مولانا گريزى اســت از همه نظام ها و 
عرف ها و عادت ها براى پيوستن به نظام 
موسيقايى كيهان و آفريدن اين منظومه 

شمسى.»
دكتر شفيعى كدكنى با تأكيد بر اينكه 
«شعر تجلى موســيقايى زبان است»، 
ادامه مى دهد: «شاعران بزرگ، آگاه و 
ناآگاه، بزرگ ترين شيفتگان موسيقى 
بوده انــد و شــعر خاســتگاهى جز به 
موسيقى رساندن زبان ندارد... از عصر 
شاعران و خنياگران باســتانى ايران تا 
امروز، آثار بازمانده هيچ شاعرى به اندازه 
جلال الدين مولوى با نظام موسيقايى 
هستى و حيات انســانى هماهنگى و 

ارتباط نداشته است.»
مؤلف كتاب «موسيقى شعر» تصريح 
مى كنــد: «مولانــا چنان كه اســناد 
زندگى نامه او گواه اســت، در موسيقى 
نظرى و عملى صاحب اطــلاع بوده و 
جاى جاى در ديوان اشعار او نشانه هاى 
اين آگاهــى از موســيقى را مى توان 
يافت، چنان كه در غزلى بيش از بيست 

اصطلاح موسيقى را از قبيل نام سازها و 
پرده ها و مقام ها آورده است و خود نيز 

در موسيقى اختراعى داشته است.»
دكتر شفيعى كدكنى در پايان اين بخش 
از كتاب خود خاطرنشان مى كند: «در 
جمال شناسى شعر مولانا، موسيقى بر 
همه چيز مقدم اســت؛ موسيقى است 
كه معنى مى آفريند و موســيقى است 
كه تناســب ايجاد مى كند و عناصرى 
را كه هيچ ربــط و مناســبتى ندارند، 
در مناســب ترين وضع و نســبت قرار 

مى دهد.»

 در امواج شعر و موسیقی

زنده ياد استاد عبدالحسين زرين كوب 
نيز در كتاب «پله پلــه تا ملاقات خدا» 
دربــاره علاقــه مولانا به موســيقى 
مى نويسد: «جاذبه شور و سماع [يعنى 
موســيقى عارفانه] تمام وجــود او را 
تسخير كرده بود؛ در خلوت خانه گه گاه 
رباب مى نواخت و حتى به ذوق خود در 
ساخت رباب هم پاره اى تصرف ها كرد. 
به نى و رباب همچــون رمزى از روح از 
خود رهيده، از روح مشــتاق و مهجور 
مى نگريست. حساسيت مولانا نسبت 
به موســيقى تا حدى بود كه به سماع 
بانگ آسياب به وجد مى آمد؛ حتى يك 
روز در عبور از بازار، بانگ تركى روستايى 
كه پوست روباه مى فروخت و براى جلب 
نظر خريدار صدا سرمى داد، او را به ياد 
دل و احوال عشــق انداخــت، ترانه اى 
ساخت و در ميان بازار با تعدادى از ياران 
كه با وى همراه بودند به وجد و ســماع 

پرشور درآمد.»
مؤلف كتاب «پله پله تــا ملاقات خدا» 
درباره ماجراى معــروف ملاقات مولانا 
با صلاح الدين زركــوب در بازار زرگران 
نيز چنين مى نويســد: «مولانا يك روز 
از بازار زركوبان مى گذشت و جمعى از 
مريدان نيز با او همراه بودند. از آهنگ 
تاق تاق پتك و سندان كه در زير سقف 
بازار مى پيچيد و در آن لحظه هماهنگى 
جالبى پيدا كــرده بود، شــور و حالى 
عجيب در وى پديد آمد. آهنگ غريب 
اما موزون و ضربى شــورانگيزى كه در 
اين صدا بود، بى اختيــار وى را به وجد 
آورد. مولانا كه در يــك لحظه خود و 
بازار و مريدان و عابران بازار را از ياد برد، 
بى خودوار در دم به سماع و چرخ مشغول 
شد و مريدان هم به موافقت بر گرد او در 
سماع آمدند و هنگامه اى عظيم جمع 

آمد...»
وى درباره «شــمس و مولانا» نيز ابراز 
مى دارد: «شمس به جاى رياضت هاى 
زاهدانه، مولانا را به التزام سماع واداشت 
كه از طريق موســيقى انسان را با عالم 
دل، با عالم روح و با عالمى كه سراســر 
ذوق و هيجان روحانى اســت، مرتبط 

مى سازد.»
دكتر زرين كــوب تصريح مى كند: «در 
غزل هاى مولانــا روح فريــاد مى زند، 
نعره مى كشد و جســت وخيز مى كند. 
از اين رو خواننده اى كه در امواج شــعر 
و موســيقى اين غزل ها غوطه مى زند، 
خود را بــا آهنگ آن در جســت وخيز 
مى يابد، با آن ها به اوج افق هاى ماوراى 
حس مى پرد، با مولانا در شــور و جذبه 

تجربه هــاى عرفانى غرق مى شــود و 
لحظه اى چند خود را بى جسم و بى وزن 
و بى خود در فضايى كه به دنيا تعلق ندارد 
و در عالمى كه بــا روح بيش از عقل و با 
قلب بيش از حس ارتباط دارد، مستغرق 

مى يايد.»

 آوای دوست

از سخن اين بزرگان كه بگذريم، وقتى 
به متن اشعار مولانا مراجعه كنيم، چه 
در «مثنوى معنوى» و چه در «غزليات 
شمس»، علاوه بر موسيقى بى كرانه اى 
كه شــعرها را آهنگين كرده اســت، با 
كلمه ها و مصرع ها و بيت هايى روبه رو 
مى شويم كه نشــان دهنده علاقه وافر 
مولانا به موسيقى است. اشاره اى به تنها 
چند نمونه از اين موارد مى تواند گواهى 

بر اين سخن باشد.
مى دانيــم كــه «مثنوى معنــوى» با 
«نى نامه» آغاز شــده است: «بشنو اين 
نى چون شكايت مى كند/ از جدايى ها 
حكايت مى كند» در بيت هاى اين بخش 
از «مثنوى»، مولانــا «نى» را نمادى از 
انسان عارف وارســته معرفى مى كند 
كــه آوازش آواز خداســت. در جاهاى 
ديگر «مثنوى معنوى» نيز مولانا بارها 
و بارها به آسمانى بودن الحان موسيقى 
اشاره مى كند: «بانگ گردش هاى چرخ 
است اينكه خلق/ مى نوازندش به تنبور 
و به حلق/ ما همه اجزاى عالم بوده ايم/ از 
بهشت اين لحن ها بشنوده ايم/ خشك 
سيمى خشك چوبى خشك پوست/ از 

كجا مى آيد اين آواى دوست»
در «غزليات شــمس» نيز كه كلمه به 
كلمه و بيت به بيت و شــعر به شعر آن 
نشان دهنده اوج موسيقى در زبان است، 
مولانا از سازهايى مثل «تنبور»، «دف»، 
«ربــاب» و نيز پرده ها و دســتگاه ها و 
الحان موسيقى ايرانى نام برده و آن ها 
را وســيله اى براى بيان عواطف الهى و 

آسمانى انسان دانسته است. 
جالب اينجاست كه نه تنها زندگى مولانا 
سرشار از شعر و عرفان و موسيقى است، 
بلكه او در شعرش به نوعى وصيت كرده 

است كه پس از مرگش شاد باشند و دف 
بنوازند، زيرا او مرگ را ملاقات با خدا و 
خود را پس از مرگ در جشنى مى بيند 
كه خدا براى او مهيا كرده است: «ز خاك 
من اگر گندم برآيــد/ از آن گر نان پزى 
مستى فزايد/ خمير و نانوا ديوانه گردد/ 
تنورش بيت مستانه سرايد/ ميا بى دف 
به گور من برادر/ كه در بزم خدا غمگين 

نشايد!»

 سفر به دیگر سو

در ميان اهالى موســيقى امروز ايران 
نيز آهنگ سازان و خوانندگان بسيارى 
هســتند كه به ارزش هاى موسيقايى 
شــعر مولانا توجه كرده و تصنيف ها و 
آوازهاى مانــدگارى در قالب آلبوم ها و 
كنسرت هاى خود با اشعار مولانا ساخته 
و اجرا كرده اند. به عنوان مشــهورترين 
هنرمندانــى كــه از ايــن شــمارند، 
مى توان به افــرادى همچون اســتاد 
محمدرضا شجريان، شــهرام ناظرى، 
عليرضا قربانى، محمــد معتمدى و... 
اشــاره كرد، اما بى ترديد نقش شهرام 
ناظرى در اين حوزه از ديگر هنرمندان 
پررنگ تر و مهم تر است. شهرام ناظرى 
به عنوان يكى از بزرگ ترين هنرمندان 
موســيقى اصيل ايرانى همواره توجه 
ويژه اى به اشــعار مولانا داشته و آوازها 
و تصنيف هاى ماندگارى در اين زمينه 
از خود به يادگار گذاشــته است. تقريبا 
هيچ كدام از آثار جاودانه شهرام ناظرى 
نيست كه در آن ها شعرى يا شعرهايى 
از مولانا خوانده نشــده باشد؛ در برخى 
آلبوم ها و كنســرت هاى اين هنرمند، 
يك يا دو شــعر از مولانا آهنگ سازى و 
خوانده شده و آلبوم ها و كنسرت هايى 
تماما به اشــعار مولانا اختصاص يافته 
اســت. توجه ناظرى به اشــعار مولانا 
به حدى است كه پژوهشــگران تاريخ 
موسيقى ايرانى او در اجراى شعرهاى 
مولانــا پيشــرو همــه خواننــدگان 
مى دانند و بر اين باورند كه آن دســته 
از آثار ناظرى با اشــعارى از مولاناست، 
انقلابى در موســيقى ســنتى ايرانى 

به شمار مى آيد. شهرام ناظرى  در اين 
آثار اشــعار مولانــا را در قالب قطعات 
آوازى و تصنيف اجــرا كرده يا قطعات 
موســيقى بى كلام الهام گرفته از شعر 
مولانا ساخته و پرداخته است: «مثنوى 
موسى و شبان» به آهنگ سازى جلال 
ذوالفنــون در ســال 1358؛ «صداى 
سخن عشق» به آهنگ سازى كيخسرو 
پورناظرى در ســال 1358؛ «بشنو از 
نى» به آهنگ سازى فريدون شهبازيان 
در ســال 1358؛ «گل صدبــرگ» 
به آهنگ سازى جلال ذوالفنون در سال 
1360؛ «لاله بهار» به آهنگ سازى پرويز 
مشكاتيان در سال 1360؛ «بنماى رخ» 
به آهنگ سازى محمدجليل عندليبى 
در سال 1363؛ «نجوا» به آهنگ سازى 
حسن يوسف زمانى در ســال 1363؛ 
«يــادگار دوســت» به آهنگ ســازى 
اجــراى  و  روشــن روان  كامبيــز 
اركسترســمفونيك در ســال 1363؛ 
«بى قرار» به آهنگ سازى محمدجليل 
عندليبى در سال 1366؛ «شورانگيز» 
به آهنگ ســازى حســين عليزاده در 
ســال 1367؛ «آتــش در نيســتان» 
به آهنگ سازى جلال ذوالفنون در سال 
1367؛ «ســخن تازه» به آهنگ سازى 
مهــدى آذرســينا در ســال 1367؛ 
«مهتاب رو» به آهنگ سازى كيخسرو 
پورناظرى در سال 1371؛ «حيرانى» 
به آهنگ سازى كيخســرو پورناظرى 
در سال 1375؛ «ســفر به ديگر سو» 
بــا نوازندگى حميد متبســم و كيهان 
كلهر و ديگران در ســال 1377؛ «غم 
زيبا» به آهنگ سازى مسعود شناسا در 
سال 1382؛ «لوليان» به آهنگ سازى 
حميد متبسم در سال 1384؛ «مولويه 
(شــور رومى)» به آهنگ سازى حافظ 
ناظرى در سال 1386؛ «كنسرت شهرام 
ناظرى و لوريس چكنواريان» با اجراى 
اركستر بزرگ ارمنستان در سال 1390؛ 
«بعد يازدهم (ناگفته)» به آهنگ سازى 
حافظ ناظرى در سال 1392؛ «رقصانه» 
به آهنگ سازى حســين پرنيا در سال 
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جلال الدين محمد بلخى يا 
همان مولانا يا مولوى، شاعر 
و عــارف بــزرگ ايرانى، در 
عرصه هاى جهانــى ادب و 
معرفــت و انديشــه چنان 
جايگاه بلندمرتبه اى را از آن 
خود كرده است كه، با شناختى كه از  
برخى كشــورهاى كم بهره از پيشينه 
فرهنگى داريم، دست اندازى آن ها را 
براى مصادره مولانا طبيعى بدانيم. به 
مناسبت روز بزرگداشــت مولوى، با 
دكتر ميرجلال الدين كزازى، اســتاد 
سرشــناس زبان و ادبيات فارســى، 
درباره صحبت هايى كه برســر مليت 
مولانا مى شود و كشاكشى كه بر پايه 

آن وجود دارد، گفت وگو كرده ايم. 
كزازى مى گويد: به راســتى داستان 
مولانا اين اســت كــه مگــر ايرانى 
نمى تواند بود. چرايــى آن هم اين 2 
نكته اســت؛ يكى اين است كه مولانا 
در ســاليان نوجوانى به همــراه پدر 
به آســياى كِهين مــى رود اما وارونه 
بســيارى از مردمان كه در پى كوچ 
به سرزمينى ديگر آن هم در ساليان 
خردى، رنگ فرهنگ آن سرزمين را 
به خود مى پذيرند، مولانا در سرزمين 
كوچ كانونى شــكوفان، درخشان از 
فرهنگ و ادب و زبــان ايرانى را بنياد 
نهاده اســت. نه تنها رنگ آن فرهنگ 
را به خــود در نپذيرفته اســت، رنگ 
فرهنــگ ايرانــى را بــر فرهنگ آن 

سرزمين افزوده است. 
مؤلف كتاب «دُرّ درياى درى» ادامه 
مى دهــد: همه شــاهكارهاى مولانا، 
«مثنوى» مينوى، در سرزمين كوچ 
سروده شده اند، به همان سان «ديوان 
شــمس» يا كتاب ديگــر او كه «فيه 
ما فيه» نــام دارد و ســخنانى كه بر 
زبان رانده است در آن گرد آورده اند. 
شــما حتى لختى به زبــان ديگر در 

يادگارهاى مولانا نمى يابيد. 

او تأكيــد مى كند: خــوب؛ اگر مولانا 
ايرانى نيست، پارسى زبان نيست، چه 
كسى مى تواند بود؟ حتى نه تنها مولانا 
پارســى زبان اســت، نكته شگرف تر 
اين است كه يكى از گويش هاى زبان 
پارســى را كه گويش زادبوم او بوده 
است، گويش بلخى را نيز در سروده ها 
و نوشــته هاى خــود كمابيش پاس 
داشته است. اين نشــانه دلبستگى و 
باور نهادين و بنيادين مولاناســت به 
ايران و فرهنگ ايرانى و زبان پارسى. 
به درســت ازهمين روســت كه شما 
در آرامــگاه مولانا بيت هاى پارســى 
را مى بينيد كــه همه جــاى را زيور 

بخشيده است. 
افزون بر ادعاهاى تركيه، گاه از سوى 
افرادى در كشور همسايه شرقى ايران 
نيز مســائلى مطرح مى شود، كزازى 
مى گويد: اما افغان دانستن مولانا هم 
ديدگاه و انديشه اى اســت كه پايور 
نمى توانــد بود، زيــرا در زمان مولانا 

هنوز سرزمينى به نام افغانستان پديد 
نيامده بود. افغانستان امروزين بخشى 
از ايران جغرافيايى آن روزگار بود. زبان 
مردم افغانستان مانند بسيارى ديگر از 
سرزمين هاى ايرانى زبان پارسى درى 
است. ازاين روى افغانى دانستن مولانا 
با تاريخ ناسازگار مى افتد. اين نكته را 
هم من بايد بيفزايم كه كشورى مانند 
افغانســتان اگر از چند سده پيش در 
جغرافياى سياســى ايران جاى ندارد 
از نگاهى ژرف تر، باريك تر، سنجيده تر 
همچنان ســرزمينى اســت ايرانى. 
زيرا كه بخشــى از جغرافيايى است 
بسيار پهناور كه جغرافياى فرهنگى 
و تاريخى ايران اســت. بى هيچ گمان 
مردمان افغانســتان هم كه امروز بلخ 
زادگاه مولانا در ســرزمين آنان جاى 
دارد مى توانند مولانا را از خود بدانند، 
اما نــه چونان مولانايــى افغانى، زيرا 
مولانا فرزنــد فرهنگ ايرانى اســت 
و افغانســتان هم بخشــى اســت از 

جغرافياى فرهنگى ايران. 
ايــن مترجــم و پژوهشــگر ادبيات 
خاطرنشــان مى كنــد: روزگار مــا 
روزگارى است كه به آسانى مى توان 
درآن ديدگاه هــاى كژمــژ، بى اندام 
و بى بنيــاد را گســترش و روايــى 
بخشيد، زيرا جهان امروز در چيرگى 
رسانه هاست. فناورى رسانه اى دم به دم 
در زندگانى ما در كار است. مى توان به 
يارى رسانه سخنان شگفت آور بى پايه 
را آن چنان روايى داد كه براى كسانى 
كه دانش و آگاهــى ندارند، گفته اى 
درست و سنجيده و به آيين بنمايد. اما 
بر پايه آن داستان زيباى پارسى، ماه 
يا خورشيد، همواره زير ابر نمى ماند. 
راستى آشكار مى شود، مى درخشد.اگر 
رسانه را -رسانه دروغ پرداز، رسانه اى 
كه ابزارى مى شــود براى گســتردن 
ديدگاه هاى نادرســت- زهر بدانيم، 
پادزهر آن همچنان رسانه است. بايد 

با رسانه به نبرد با رسانه پرداخت. 

كزازى يادآور مى شــود: كســانى كه 
دســت اندر كار فرهنگ ايران اند، بايد 
همچنان از رســانه بهره ببرند تا آن 
انديشــه و ديدگاه بيــراه را از ميدان 
به در كنند. هيچ چــاره و راه ديگرى 
نيست. اگر كشورهاى ديگر چند سالى 
اســت بزرگان و نام آوران ايران زمين 
را مى ربايند، به خود بــاز مى بندند، 
از آنجاست كه آن كســان كه مى بايد 
پادزهــر آن زهر را در ميــان بنهند و 
در كار بياورنــد، چنيــن نمى كنند. 
رايزنى هاى فرهنگى، دســتگاه هايى 
كه مى توانند شنوندگان و بينندگانى 
در بيــرون از مرزهاى ايران داشــته 
باشند، اگر پرواى اين گونه ربايش هاى 
فرهنگى و ادبى را داشــته باشــند، 
مى بايد كارى را كه بايســته است به 
انجام برسانند. اگر چنين بشود زمينه 
آماده و فراهــم براى گســتردن آن 
ديدگاه هاى بى پايه و نادرست فراهم 

نخواهد بود. 
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شــاعرى كه از لزوم رهايى از بند و 
بســت ها با هر نام و عنوانى گفته و 
بشر را به يگانگى و همسانى توصيه 
كرده است، چندان نيكو نباشد. اما 
هنگامى كه ســرزمينى نيت آن را 
دارد كه اين شاعر را كه نماد فرهنگ 
و زبان سرزمين ديگرى است به يغما 
ببــرد، صحبت بر ســر آن ضرورى 

مى نمايد.
مولانا جلال الدين محمد، زاده بلخ 
است و بلخ از شهرهاى مهم خراسان 
بزرگ در جغرافياى كهن ايران. اما 
برخى از افغانســتانى ها با تكيه بر 
اينكه بلخ در افغانستان امروزى قرار 
دارد، مولانا را شاعرى از افغانستان 
مى دانند. كشــور ديگرى كه مولانا 
را از خــود مى داند، تركيه اســت، 
آن هم به اين دليل كه اين شاعر در 
نوجوانى به همراه پدر به شهر قونيه 
كوچ كرد كه آن زمان در سرزمين 
آناتولى و تحت حكومت سلجوقيان 
روم بود كه البتــه فرهنگ ايرانى و 
زبان فارســى در ميانشــان نفوذ و 

رواج داشت.
مولانا در همين شــهر كــه امروز 
در كشــور تركيه قــرار دارد از دنيا 
مى رود. ترك ها هم كه خيلى روى 
صنعت گردشــگرى خود حساب 
بازكرده اند، از برگزارى مراسم  ويژه 
براى ســالگرد تولد و وفات او -كه 
مى تواند هــزاران گردشــگر را به 
اين كشور و شــهر قونيه بكشاند- 
نمى گذرند. دولتمــردان تركيه به 
يونسكو پيشنهاد دادند سال 2007 
را كه هم زمان با هشتصدمين سال 
تولد مولاناست، سال مولانا بنامد. 
يونسكو نيز با اين پيشنهاد موافقت 
كــرد و مصطفى ايــس، وزير وقت 
فرهنگ و گردشگرى تركيه، گفت: 
«با موافقت يونسكو براى نام گذارى 
سال 2007 به نام مولانا، قصد داريم 
مراسم و جشــن هاى ويژه اى براى 
بزرگداشت اين شــخصيت بزرگ 
جهانــى در نقاط مختلــف جهان 

برگزار كنيم.»
يكى از القاب مولوى، رومى اســت 
و زنده يــاد دكتر حســن لاهوتى، 
مولوى پــژوه، دربــاره ايرانــى و 
خراســانى بودن مولــوى و چرايى 
اينكــه نبايــد او را رومــى خطاب 
كــرد، گفتــه اســت: «روزگارى 
وقتى نام مولــوى را روى كتاب ها 
درج مى كردند لقب خراسانى او را 

مى نوشتند و پس از آن لقب رومى 
او را به ســبب اينكه در آن منطقه 
زندگى مى كرد، مى نوشــتند. براى 
مثال كتــاب مثنــوى معنوى كه 
نيكلســون اروپايى آن را تصحيح 
كرده اســت، اين مصحح اگر اسم 
خراسانى را نگذاشته، نوشته است: 
«مثنوى معنوى تأليف جلال الدين 
محمد بن محمد بن حسين بلخى، 
ثــم الرومى» و كلمــه بلخى اولين 
لقبى است كه براى مولانا مى گذارد؛ 
بنابراين ما نبايد فراموش كنيم كه 
مولانا جلال الدين، بلخى، خراسانى 
و ايرانى اســت. ما اگر در مثنوى و 
ديــوان شــمس بگرديم شــعرى 
پيدا نمى كنيم كــه در وصف يكى 
از شــهرهاى روم باشد. درحالى كه 
بارها درباره شــهرهاى ايران مثل 
بلخ، ســمرقند، ســبزوار و كاشان 
مطلب نوشته است. زبان او هم زبان 
فارسى است، حتى در نثر او كه در 
فيه مافيه است هم بارها از خراسان 
و بلخ نام برده شده اســت. در آثار 
مولانا هيچ گاه نمى بينيم كه درباره 
آناتولى، اســتانبول، آنكارا (آنقوره) 
و حتى قونيــه كــه در آن زندگى 
مى كرده است مطلبى نوشته باشد 
و همه اين ها دلالــت بر آن دارد كه 
مولاناى ما، ايرانى و خراسانى است 
و لقب رومى فقط به علت اين است 
كه مدتى در آن منطقــه زندگى و 
در آنجا فوت كرده اســت، همين و 

بس.»
امــا تركيه آن قــدر پــر كار بود و 

مولانا و قونيــه را تبليــغ كرد كه 
هاليوود براى ساخت فيلمى راجع 
به اين شــخصيت بــزرگ ايرانى 
به ســراغ كشــور همســايه رفت. 
اين در حالى اســت كه بر اســاس 
گــزارش خبرگزارى تســنيم، در 
ســال 94 ايــران و تركيــه توافق 
اوليــه را بــراى ســاخت فيلمى 
با ايــن موضوع امضا كــرده بودند. 
تســنيم در تاريخ 13 ارديبهشت 
94 در اين بــاره نوشــته اســت: 
«تولگا چلين كانــات، تهيه كننده، 
كارگــردان و مديــر شــركت 
«دانيشــمان مديا»، فروردين ماه 
امســال با حضور در محــل رايزنى 
فرهنگــى ايران در تركيــه، با ارائه 
گزارشــى از فعاليت هــاى خــود 
درزمينه تهيه كنندگى و ســاخت 
فيلم «مولانا»، گفت: مدت هاســت 
كه روى پروژه ســينمايى «مولانا» 
درحال تحقيق هستم و سناريوهايى 
را نيز تهيه كرده ام، امــا با توجه به 
مشــتركات فرهنگــى و تاريخى 
زيادى كه بين ايران و تركيه وجود 
دارد، قصد دارم اين فيلم، محصول 
مشترك ايران و تركيه باشد. قصد 
ما اين اســت كه ايــن فيلم در حد 
استانداردهاى هاليوود باشد و براى 
اين كار مى توانيم از برخى بازيگران 
بين المللى براى نقش آفرينى در اين 
فيلم استفاده كنيم. هزينه ساخت 
چنين فيلمى حدود 5 تا 6 ميليون 
دلار اســت. ما توانايى تأمين 3 تا 4 
ميليــون دلار آن را داريم و انتظار 

داريم كه باقى هزينه ها نيز از طرف 
ايران تأمين شود.»

اينكــه چرا ايــن پروژه مشــترك 
بين ايــران و تركيه ســر نمى گيرد 
چندان روشــن نيســت، امــا در 
18خرداد 1395 خبرگزارى ايسنا 
به نقل از گاردين دربــاره فيلم نامه 
مولانا نوشــت: «ديويــد فرانزونى، 
فيلم نامه نويس برنده اســكارى كه 
آثارى چــون «گلادياتــور» را در 
كارنامــه اش دارد، قرار اســت متن 
فيلمى را براســاس داستان زندگى 
«مولانا» شاعر، فيلســوف و عارف 
مسلمان ايرانى، به نگارش درآورد. او 
اعلام كرده است با ساخت اين فيلم 
مى خواهد پرتره كليشه اى اى را كه 
در سينماى غرب در مورد شخصيت  
مسلمان وجود دارد، به چالش بكشد. 
اين فيلم بــه دوران تدريس مولانا، 
آشنايى اش با شمس و ارج نهادن به 
كيميا، دخترخوانده اش، مى پردازد. 
فرانزونى درباره مولوى مى گويد: او 
مثل شكسپير اســت، او شخصيتى 
است با استعداد فوق العاده كه بسيار 
براى مردمش ارزشــمند اســت و 
مسلما نامش اين روزها زياد شنيده 
مى شــود. اين افراد هميشه ارزش 
كشــف كردن را دارند. فيلم بردارى 
اين پروژه از سال آينده آغاز مى شود. 
اين پــروژه خيلــى هيجان انگيز و 
مســلما چالش برانگيز است. دلايل 
زيادى براى ساخت چنين محصولى 
در اين زمان وجــود دارد. من فكر 
مى كنم اين دنيايى اســت كه نياز 

اســت با آن ارتباط برقــرار كنيم. 
«رومــى» در آمريكا خيلى محبوب 
است، فكر مى كنم اين فيلم به او يك 

چهره و داستان مى بخشد.»
خبرگزارى مهر نيــز در تاريخ 13 
ارديبهشت 96 به نقل از خبرگزارى 
آناتولــى تركيه نوشــت: «گونش 
چليــك جان[تهيه كننــده ترك]
اعلام كرده كه تركيه درصدد ساخت 
فيلمى درباره مولوى است. در اين 
خبر گونش چليك جان گفته است: 
از حالا براى انجام پروژه هاى تازه با 
هاليوود آستين بالا زده ايم و اكنون 
پروژه داســتان زندگــى حضرت 
مولانا كليد خورده است كه نوشتن 
سناريوى آن تقريبا از يك سال ونيم 
پيش آغاز شــده بود. نويسنده اين 
فيلم نامه ديويد فرانزونى اســت و 
مدت زيادى اســت كه بــا او روى 
زندگــى مولانــا كار مى كنيم و در 
سفرى كه به تركيه داشت به قونيه 

نيز رفتيم.»
اين ها را بگذاريد كنار رمان پرفروش 
«ملــت عشــق» اليف شــافاك، 
نويســنده اهل تركيه، كــه اين اثر 
در ســال 2010 به صورت هم زمان 
بــه زبان هــاى تركى و انگليســى 
منتشر شــد. بيشتر داســتان اين 
رمان دربــاره احــوالات و ارتباط 
شــمس و مولوى اســت و موضوع 
وقتى جالب تر مى شــود كه بدانيم 
اين رمان سفارشى اســت. مژگان 
دولت آبادى، مترجم، در جلسه نقد 
و بررسى «ترجمه هاى داستان هاى 
زنان نويسنده ترك در ايران» كه در 
خبرگزارى ايبنا برگزار شــده بود، 
گفته است: «شايد خيلى ها ندانند 
كتاب «عشق» اليف شافاك كه در 
ايران تحت عناوين «ملت عشق»، 
«دولت عشــق» و عناويــن ديگر 
ترجمه شــده، يك كتاب سفارشى 
است. يعنى شافاك در سال مولانا به 
درخواست بنياد مولانا كتاب عشق 
را نوشته اســت و هيچ  وقت در اين 

مورد هيچ صحبتى نمى شود.»
همه ايــن  تلاش ها حتما به ســود 
تركيه تمام خواهد شــد و در ايران 
هم وقتــى خبر از ســاخت فيلمى 
درمــورد زندگى مولانا مى شــود، 

برخى عَلمَ مخالفت برمى دارند.
* در نوشــتن اين مطلب افزون بر 
منابع يادشده در متن، از گزارشى 
كه در خبرگزارى ايمنا منتشر شده 

است، بهره برده ايم. 

کهکشانی 
از نور و آهنگ
درباره مولانا و موسیقی ایرانی 

به مناسبت روز بزرگداشت این شاعر و عارف برجسته

مولانا، زاده فرهنگ ایران است
پاسخ دکتر میرجلال الدین کزازی به مصادره کنندگان شاعر و عارف بزرگ ایرانی

تعيين تكليف يك انجمن 
تاکید معاون هنری اداره ارشاد استان بر برگزاری انتخابات انجمن  هنرهای تجسمی

در انتظار «مست عشق» 
فیلم جدید حسن فتحی به دور از حواشی ایجادشده، مراحل تولیدش را سپری می کند

 زندگی با سینما 

عکس خبری
ژوله بن لادن شد!

روز گذشته عكسى از اميرمهدى ژوله با گريمى متفاوت در فضاى 
مجازى و خبرگزارى ها منتشر شد. گريم ژوله با شباهت بسيار 
زياد به اسامه بن لادن، تروريست و بنيان گذار شبكه القاعده، 
هم تعجب و هم تبسم مخاطبان را برانگيخت. براساس اخبار 
منتشرشده، اميرمهدى ژوله كه با اســتنداپ كمدى هايش در 
«خندوانه» توانست هواداران بسيارى را به سمت خود جلب كند، 
قرار است در نخستين ساخته سينمايى حميد بهراميان، ايفاگر 
نقش اسامه بن لادن باشد. اين فيلم «ملاقات با جادوگر» نام دارد و 
فيلم بردارى آن روزهاى گذشته در اطراف تهران آغاز شده  است. 
ژوله اولين بازيگرى است كه جلوى دوربين محمدرضا سكوت 
رفته  و براساس خبرهاى منتشرشــده، احتمالا مانى حقيقى 
ديگر بازيگر «ملاقات با جادوگر» خواهد بود. جالب است بدانيد 
برخلاف تصور اوليه، اين فيلم ژانرى كمدى دارد و فيلم نامه آن 
را نيز خود اميرمهدى ژوله نوشــته است.  در خلاصه داستان 
فيلم مى خوانيم: «جناب سرهنگ! برادرى كُن ما رو بگير، من از 
خجالتت درميام!». سينمايى «ملاقات با جادوگر» احتمالا اولين 
نمايشش را در سى وهشتمين جشــنواره فيلم فجر پشت سر 

خواهد گذاشت.

از نیستان تا مرا ببریده اند... 
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